
    بسم الله الرحمن الرحيم
 متکلمین یی اسلامی و عقیدهتعریف عقیده

 )ترجمه(

 پرسش

  !السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 ،های تان را مورد قبول قرار دادهتان برکت دهد، اعمال و تلاشالله سبحانه و تعالی به عمر و به علم و حکمت ،شیخ بزرگوارمان
 ! را برای تان اعطاء فرمایدو آخرت بهترین پاداش دنیا 

 .تان شدمام مزاحم اوقاتاختن این دو پرسشمعذرت که با مطرح سبا البته . من دو پرسش دارم

ایمان "اسلامی عبارت است از:  یعقیده :اسلامی چنین وارد شده است یخصیت اسلامی، جلد اول، مبحث عقیدهدرکتاب ش -1
 ."قضاء و قدر که خیر و شر آن از جانب الله متعال استهایش، رسولانش، روزقیامت و بهابکتبه الله سبحانه و تعالی، ملائکه وی، 

وم آن اختلاف وجود ایمان به قضاء و قدر به این اسم و مسمی که در مفه یمسئلهاما  :اخیر این مبحث نیز ذکر شده استدر 
ایمان به آن  ،عقیده بوده یمسمی )مفهوم( آن از جمله ایمان به کهاین مگر قطعی وارد نشده است؛ش هیچ نصدارد، درمورد
 .واجب است

اما درهمین مبحث بیان شده است که "قضاء و قدر دارای دلایل عقلی  .باشدواضح است که دلایل عقیده دلایل نقلی و عقلی می
که قطعی مگر این ؛واندتجزء عقیده قرار گرفته نمی یجو در ثقافت مان دانستم که هیچ چیز که من از جستباشند" درحالیمی
ما این موارد برایم سوال ا باشد؛که دلایل آن قطعی و عقلی میستم که قضاء و قدر چیست و اینطور از ثقافت مان دانهمان .باشد

ید مان ام این است که دند. پرسشکه به آزادی و یا اختیار در اراده و جبر در آن قایل ایالبته ازجانب گروهای ایجاد نموده است؛
باشند، کدام عالمی نیست که که آنان در مورد عقیده به قضاء و قدر مضطرب میگونه باشد، باوجودیباید چ هانسبت به این گروه

امید  ردازد.پاین اضطراب بیرون نماید، هریک از این دو گروه به تکفیر دیگری می شان بیان نموده و آنان را ازبرایاین مسئله را 
 .وارم که دیدمان را در مورد آنان روشن سازید، چون ایمان به قضاء و قدر بخشی از عقیده بوده و ایمان به آن واجب است

ازنظر معتزله عدل الله سبحانه و تعالی به معنی تنزیه او " چنین وارد شده است: 86اول، صفحه اسلامی، جلد  هدرکتاب شخصی -2
آنان مانند گروهی از ... نمایندآنان غایب را بر حاضر و الله سبحانه و تعالی را بر انسان قیاس می... ظلم استسبحانه و تعالی از 

رحمه الله  شيخ تقي الدين نبهانی "...دانندقوانین این جهان ملزم میطور کامل بهالله سبحانه و تعالی را به ،یونان یفلاسفه
شیخ رحمه الله  بعد "...نمایندرا بر حاضر محسوس قیاس میاست که غایب غیر محسوس از خطاهای این گروه این "گوید: می

الله سبحانه هدایت و گمراهی را خلق نموده و این بنده است که "گوید: می" در مبحث بعدی در بیان معنی "هدایت و گمراهی
عقلی را یرینهذکر نموده و ق عقلی هم برای آنقراین شرعی و  در ادامه "مستقیم به هدایت و گمراهی است... یدهاقدام کنن



هدایت یافته ثواب داده و به گمراه شده عذاب و به ،الله سبحانه و تعالی انسان را مورد محاسبه قرار داده"دارد: چنین بیان می
سبحانه و تعالی هدایت و که الله به الله سبحانه نسبت داده شود  گونهسازی ایناگر هدایت و گمراه هکچنان دهد...کیفر می

که الله سبحانه و تعالی در حالی ؛هکار ظلم خواهد بوداگاه عذاب دادن کافر، منافق و گن، آندهدگمراهی را مستقیم انجام می
 ."...باشدبزرگوار عالی مرتبه بوده و از چنین نسبتی منزه می

و  خطاهای معتزله در مورد قیاس عدل غیر محسوس الله سبحانهدر مورد  چهشیخ با آن یرسد که این گفتهنظرم میطوری به
عدل الله  توانیمشرعی از طریق عقل میدلیلگونه بدون ما چ .باشد، در تناقض میتعالی به عدل انسان بیان داشته است

 زيد بوا برادرتان ؟هکار ظلم استاگوییم که عذاب دادن به کافر، منافق و گندرک نموده، سپس می سبحانه را

  پاسخ

 !وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 که:ایننخست در ارتباط به پرسش اول تان 

عبارت است از: ایمان به شدین مشخص و معلوم بود و آن ار  یلفاالله علیه و سلم و خالله صلیی اسلامی در زمان رسولعقیده 
و شر آن از جانب  ریمان به روز آخرت و به قدر که خرسولان الله سبحانه وتعالی، ای ها وکه، کتابتعالی، ایمان به ملائ  الله سبحانه و 

 كريمه وارد شده است:  یگونه که در این آیهباشد، همانله سبحانه و تعالی میال

لهِِ وَالكِْتَابِ الَّذِي أنَزَْلَ مِنْ قبَلُْ وَمَنْ يكَفُْرْ بِاللَّهِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَالكِْتَابِ الَّذِي نزََّلَ عَلَى رَسُو ﴿
 [138]نساء:  ﴾وَمَلَائِكتَِهِ وَكتُبُِهِ وَرُسُلهِِ وَاليَْوْمِ الْْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بعَِيداً 

 ،که پیش از آن نازل کردهکرده و کتابی اش نازلکه بر رسولاش و کتابیاید، به الله و رسول که ایمان آوردهای کسانی: ترجمه
روز رستاخیز کفر ورزد به گمراهی بس دور و درازی  به هایش و رسولان او وکه به الله و فرشتگانش و کتابایمان بیاورید، و هرکسی

 افتاده است.

که ما در طورافزوده شده است، و همانمورد نیز به این پنج  (الله سبحانه در لوح محفوظ... یبه معنی علم و کتابه) ایمان به قدر
و )این نیز الله علیه وسلم مشخص و معلوم بود، الله صلیدر زمان رسول (قدرمفهوم و مدلول )های مان بیان نمودیم، کتاب

 :باشد که به این دلایل( ما به آن بسنده کرده و به آن قناعت داریممدلولی می

 : فرمایداش چنین میو تعالی در کتاب الله سبحانه -1

 [3]حدید: ﴾وَهُوَ بِكلُِّ شَيْءٍ عَليِم  ﴿



 و او برهر چیز داناست.: ترجمه

 [13]تغابن:  ﴾قُلْ لنَْ يصُِيبنََا إِلاَّ مَا كتََبَ اللَّهُ لنََا هُوَ مَوْلَاناَ وَعَلَى اللَّهِ فَليْتََوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

 چه الله برما مقرر داشته، به ما نرسد. اوست مولای ما و مؤمنان باید تنها به الله توکل کنند.بگو هرگز جز آن :ترجمه

را )به حدیثی رحمه الله، امام مسلم که در آیه مذکور وارد شده است، در بیان وجوب ایمان به قدر علاوه بر ایمان به پنج موردی  -2
 دارد: چنین بیان می ،عنهما از پدرش( درج کتاب صحیح خود نموده اللهروایت عبدالله بن عمر رضی

ثنَِي أبَِي عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ قَالَ بيَنَْمَا نحَْنُ عِندَْ رسول الله »عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال:  ذَاتَ يوَْمٍ إذِْ طَلَعَ صلى الله عليه وسلم حَدَّ
فَرِ وَلَا يعَْرفُِهُ مِنَّا أحََد  حَتَّى جَلسََ إِلىَ النَّبِيِّ عَليَنَْا رَجُل  شَدِيدُ بيََاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ  عَرِ لَا يرَُى عَليَْهِ أثَرَُ السَّ صلى الله عليه وسلم سَوَادِ الشَّ

دُ أخَْبِرنِْي عَنْ الِْْسْ  يْهِ عَلَى فَخِذَيهِْ وَقَالَ ياَ مُحَمَّ فَأخَْبِرنِْي عَنْ الِْْيمَانِ قَالَ  لَامِ... قَالَ فَأسَْندََ رُكبَْتَيْهِ إِلَى رُكبْتَيَْهِ وَوَضَعَ كفََّ
قَالَ صَدَقْتَ... ثمَُّ قَالَ ليِ ياَ عُمَرُ أتَدَْرِي مَنْ أنَْ تؤُْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكتَِهِ وَكتُبُِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَْوْمِ الْْخِرِ وَتؤُْمِنَ بِالقَْدَرِ خَيرْهِِ وَشَرِّهِ »

ائلُِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُ   «كمُْ دِينَكمُْ ولهُُ أعَْلمَُ قَالَ فَإنَِّهُ جِبرِْيلُ أتَاَكمُْ يعَُلِّمُ السَّ

روایت  مخطاب رضی الله عنه برایال: پدرم عمر بن است که گفت روایت رضی الله عنهماعمر بن الخطاب عبدالله بن  از :ترجمه
های سفید  خالص که دارای لباسداشتیم که ناگاه مردیحضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : روزی ما در محضر که نمود

که شناخت، تا اینیکس از ما او را نمبر ما ظهور کرد و هیچ شد،دیده نمی بود و هیچ اثری از سفر در او بسیار سیاهو موهای 
ه و آله و سلم صلی الله علیدست به زانو قرار داده و به رسول الله  ،رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زانو به زانو نشستهروبروی 

فرمودند: ایمان این است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم . مرا از ایمان خبر دهید. ..! مرا از اسلام خبر دهیدفرمود: یا محمّد
رمود: راست سائل فمرد  .آن خیر و شر آخرت و به قدر وبه روز  ها و پیامبرانش،الله، و به ملایکه، کتابکه، ایمان بیاوریم به 

و دانی که آن سوال کننده کی بود؟ گفتم الله مر! آیا میصلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای ع سپس رسول الله گفتی...
 دین شما را به شما تعلیم دهد.د که صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن جبرئیل بود، آمده بو ! رسول الله رسول او دانا تراند

باشد، مراد از قدر در این حدیث همان معنی در لوح محفوظ می الله سبحانه وتعالی یمعنی علم و کتابهقدر در این حدیث به
طور و همان هامعنی خلق افعال و اقدام به آنکند، اصطلاح )قضاء و قدر( به اصطلاحی نیست که جمله )قضاء و قدر( افاده می

به وضوح بیان داشتیم، معنی و مدلولی نبود که در مان های گونه که ما در کتابهمان ها از افعال...خلق خواص اشیاء و تولید آن
ر زمان تابعین شهرت یافته بلکه این مدلول د شناخته شده باشد؛ ،شانای یالله علیه و سلم و در زمان صحابهالله صلیرسولزمان 

را موضوع و محور که آن، البته کسانیگردشد که از همان زمان بدین سوء در مورد آن بحث صورت می ایه شد و مسئلهو شناخت
  بحث خویش قرار داده اند متکلمین اند.



 صحیح است مسلمانان کاملاً تمامی ، این از نظرو منکر آن کافر است اما این موضوع که دلایل عقیده دلایل قطعی باید باشد
، ، قابل تطبیق نیستن ترجمه شدهیونا یمعنی اصطلاحی که از فلسفهی )قضاء و قدر( بهاین موضوع در ارتباط به مسئله کنیل

 .باشداختلافی می ییک مسئلهو قدر(  )قضاء یمسئله ؛بنابراین

را در  گونه که ما این مسئلهد، همانننموده و بر آن دلایل قطعی دارند، به آن ایمان دار صحیح  مسئله فهم  از این کهحال کسانی
 را از جمله مباحث عقیده قرار دادیم...  نموده و به آن ایمان داشته و آن های مان بیانکتاب

ها در میان خلق افعال و اقدام به ها مختلط شده است، مانند معتزله و جبریه، آنقضاء و قدر بر آن یکه فهم مسئلهاما کسانی
ی خویش انسان افعال خویش را به اراده ؛ویدگخلط نموده اند... معتزله می ،همموضوع مکافات و مجازات را باطور همان ،هاآن

ل است که افعاگوید این الله سبحانه و تعالی شود. جبریه مین سبب بر افعال آن مکافات و مجازات مرتب مییمهبه ،خلق نموده
در هوا. این هردو گروه  یبه انجام و یا به ترک افعال خویش مجبور است، مانند پرکاهبراین انسان نماید، که بناانسان را خلق می

باشد و اقدام به افعال را باهم خلط چیز میبوده و او سبحانه وتعالی خالق هر خلق افعال را که از صفات الله سبحانه و تعالی 
ما  .ی را بناء نهادندها و نظریات خطایده و برآن دیگاهقضاء و قدر خطاء نمو  یاین دو گروه در فهم خویش از مسئلهنمودند. 

 آنان مسلمانانی اند که در مورد این مسئله به خطاء رفته اند.   ؛گوییمبلکه می گوییم که آنان کافر شدند؛نمی

رشده اند، بلکه کاف گوییم کهنمی و قدر( اختلاف نموده اند، مسئلۀ )قضاء که به جبریه و معتزله که در مورد فهمخلاصه این
گونه ما همان ،از همین جهتباشد. گاه مان در مورد فهم مسئلۀ )قضاء و قدر( قطعی میخطاء بوده و دید گاه شان د گوییم، دیمی

چیزی  ،که غیر از آنچه ما از این مسئله فهم نمودیمبه )قضاء و قدر( ایمان داریم و هرکسی ،های مان بیان داشتیمکه در کتاب
 ...گوییم به خطاء رفته استبلکه می ؛گوییم کافر شده استفهم نماید، به آن نمی یدیگر 

مورد افعال الله سبحانه و تعالی حکم قرار داده افعال الله  معتزله عقل را در ظلم:اما در ارتباط به پرسش دوم تان در مورد عدل و 
و چون ذات الله سبحانه و تعالی  باشد؛این یک خطای محض میکه حالینماید، در سبحانه وتعالی را به افعال انسان قیاس می

چه به نصوص شرعی از کتاب الله سبحانه براین باید در مورد آن به آنبنا .ی حواس بیرون استاز سیطره ال او سبحانه و تعالیافع
در  ،در مورد این مسئله بحث نماییم کهمعنی که ما زمانیبه این .مطابقت دارد، بسنده کرد الله علیه وسلمش صلیاو سنت رسول

 لایل عقلی مطابق به دلایل شرعیقدم اول دلایل شرعی مربوط به افعال الله سبحانه وتعالی را بیان داشته و بعد به بیان د 
ل اگر از برخی از جوانب دلای ت؛اشد که در شریعت بیان شده اسبیعنی اصل در نفی و اثبات این مسئله چیزی میپردازیم، می

 عقلی مطابق به دلایل شرعی هم پدیدار شد، مانعی در بیان آن نداریم...

مگر آیاتی هم وارد اسلامی، جلد اول در مبحث هدایت و گمراهی، در مورد این مسئله چنین بیان داشتیم:  هیکتاب شخص ما در
ه دریافت هدایت و گمراهی شود کمیدهند، و از آن آیات فهمیده شده است که هدایت و گمراهی را به الله متعال نسبت می

سبت دادن هدایت و گمراهی و بلکه تنها از جانب الله متعال است. آیات دیگری هم وارد شده است که بر ن نده نه؛متعلق به ب
است تا  لازم ،براینباشد. بناچیز از اختیار بنده میشود که این دو ها دانسته میت دارند و از آنلسوی بنده دلاسازی بهگمراه



 آنگاه واضح ؛درک کرده شود ،ها که برای آن نازل شده اندهردو نوع آیات فهم تشریعی شوند، بدین معنی که واقعیت تشریعی آن
بنده دارد. هرکدام  ها بهری غیر از مدلول نسبت آنبه الله سبحانه و تعالی مدلول دیگ سازیخواهد شد که نسبت هدایت و گمراه

که هدایت و آیاتی طور درست دریافت. لذات را بهتشریعی آیاتوان معنایگونه میکند. بدینرا افاده میضع مختلفی جهت و مو 
کند و دهند، بر این امر صراحت دارند که الله سبحانه و تعالی است که هدایت میگمراهی را به الله سبحانه و تعالی نسبت می

  :فرمایده میکنماید. چنانراه میاوست که گم

 [22رعد: ] ﴾...إِليَْهِ مَنْ أنَاَبَ ﴿قُلْ إنَِّ اللَّهَ يضُِلُّ مَن يَشَاءُٓ وَيهَْدِىٓ 

 کند.کند، و هرکه را که ]به سوی او[ برگردد هدایت میبگو الله هرکه را بخواهد گمراه می: ترجمه

 [68 قصص:] اللَّهَ يهَْدِى مَن يَشَاءُٓ﴾ ﴿إنَِّكَ لَا تهَْدِى مَنْ أحَْببَْتَ وَلََٰكِنَّ 

 کند.توانی هرکه را خواهی هدایت کنی، مگر الله هرکه را که بخواهد هدایت میتونمی ترجمه:

نه بنده،  ؛و گمراه کردن کار الله متعال است ت روشن براین دارد که هدایت نمودنق این آیات دلالمنط ،شوددیده میه کچنان 
 ،شود و هرگاه گمراهش کندمی هدایتاش کرده بلکه هرگاه الله هدایت شود؛ هدایتتواند بدین معنی که بنده خودش نمی

هدایت و گمراهی از جانب الله اقدام مستقیم بهین مدلول را از اوجود دارد که معنی  یهایاما قرینهشود. گمراه می
ای و اقدام کننده است،که خلق هدایت و خلق گمراهی از جانب الله تعالی گرداند و آن اینعنی دیگری بر میمبه

 عقلیهای قرینهو هم  ی هم شرعیهاقرینهموضوع هم این . باشدده مینسازی همانا بهدایت و گمراهی و گمراهمستقیم به
ه الله کدهد، چنانی را به بنده نسبت میساز ای زیادی است که هدایت و گمراهی و گمراهشرعی: آیاتی وارده هایقرینه .دارد

 : تعالی فرموده استسبحانه و 

نِ اهْتدََىَٰ فَإنَِّمَا يَهْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْهَا﴾  [16 ]اسراء: ﴿مَّ

 شود و هرکه گمراه شد تنها به ضرر خودش خواهد بود.می هدایتبدون شک تنها به سود خود  ،شد هدایت که پس کسیترجمه: 

 [106 مائده:] ﴾ضَلَّ إذَِا اهْتدََيتْمُْ لَا يضَُرُّكمُْ مَنْ ﴿

 گمراه شدن کسی دیگری به شما ضرر نخواهد کرد. ،شوید هدایتهرگاه شما : ترجمه

 [11 زمر:] ﴾فَمَنِ اهْتدََىَٰ فَلنِفَْسِهِ ﴿

 پس هرکه هدایت پذیرشد به سود خودش است.: ترجمه



هُ فَأنََّهُ يضُِلُّهُ وَيهَْدِيهِ إِلَى  (3)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِْ عِلمٍْ وَيتََّبِعُ كلَُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴿ كتُِبَ عَليَْهِ أنََّهُ مَنْ توََلاَّ
عِيرِ   [1-3حج:] ﴾عَذَابِ السَّ

از هرگونه شيطان  ، وخيزندیبه مجادله برم (سبحانه و تعالی)درباره الله  یاز مردم بدون هيچ علم و دانش یگروه :ترجمه
گيرد، حتماً گمراهش  یها را به دوستهركس آن که است،مقدر شده  های سرکششیطان بر او .نمايندیم ی، پيرو یسركش

 !كشانندیبه عذاب آتش سوزان م او را گردانند ویم

يْطََٰانُ أنَ ﴿  [80نساء:]﴾يضُِلَّهُمْ وَيرُِيدُ الشَّ

 .خواهد که آنان را گمراه کندترجمه: شیطان می

دهد دلالت بر این دارد که خود انسان است که فعل هدایت و گمراهی را انجام می مدلول این آیات واضحاً  ،شوده دیده میکچنان
ه سوی چون نسبت هدایت و گمراهی ب ؛باشدچنان شیطان گمراه کننده میهمکند. گمراه میو اوست که خود و دیگران را 
ای ها قرینهپیماید. پس اینشود که انسان با اختیار خود راه هدایت و گمراهی را میدانسته می ونیزانسان و شیطان شده است. 

که در  زیرا هرگاه آیاتی را که نسبت خلق و ایجاد است؛سوی الله نسبت مستقیم نه بلکه نسبت هدایت و گمراهی بهر ایناست ب
گردد که آیات ها فهم و برداشت تشریعی کنی، برایت این گونه ظاهر میمورد هدایت و گمراهی است، پهلوی هم قرار دهی و از آن

 :الله سبحانه و تعالیه کند. چنانر در مغایرت باهم قرار دا

  : فرمایدمی در آیتی 

 [36 ]یونس: ﴾قُلِ اللَّهُ يهَْدِي لِلحَْقِّ ﴿

 کند.به سوی حق هدایت می است که الله این  بگو: ترجمه

 فرماید:در آیتی دیگری نیز می

 [16]اسراء: ﴾﴿فَمَنِ اهْتدََىَٰ فَإنَِّمَا يهَْتدَِي لنِفَْسِهِ 

 شده است. هدایتبدون شک به سود خودش  ،شود هدایتپس هرکس : ترجمه

راین دلالت دارد که انسان است هدایت نموده و آیت دوم ب آیت اول بر این دلالت دارد که که الله سبحانه و تعالی کسی است که
شود. هدایت الله در آیت اول همانان خلق هدایت در نفس انسان است، یعنی ایجاد قابلیت هدایت. و آیت دوم هدایت می که

رو در آیت دیگری از این .ه استگردید هدایتبه کاربسته و  ،کند که انسان همان قابلیت هدایتی را که الله آفریده استدلالت می
 گوید:می



 [10 ]بلد: ﴾وَهَدَينَْاهُ النَّجْدَينِْ ﴿

 و ما دو راه روشن را برایش رهنمایی کردیم.: ترجمه

شر را، یعنی در وی قابلیت هدایت را خلق کردیم و پس او را گذاشتیم که متصدی هدایت خودش شود. پس این خیر و راهیعنی راه
سوی بنده ه برگشت مستقیم هدایت از الله بهقرینه شرعی اند که دلالت ب ،دهدگمراهی را به انسان نسبت میآیات که هدایت و 

  کنند.می

هدایت یافته پاداش و به گمراه ه بهکچنان ؛ددهبه قرار میساسبحانه وتعالی انسان را مورد مح ت که اللهای عقلی آن اساما قرینه
 : فرمایداسبه را بر اعمال انسان مرتب ساخته است. الله سبحانه و تعالی میدهد و محشده عذاب و کیفر می

لعَْبيِدِ ﴿ مٍ ل ِّ نْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعَليَْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ  [18 ]فصلت: ﴾مَّ

کار نیکو انجام داده به سود خودش است و هرکه بدی کرد نیز به زیان خودش خواهد بود، و پرور دگار تو کمترین  هرکس :ترجمه
 کند.گان نمیستمی بربنده

 [6-2 ]زلزال: ﴾وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يرَهَُ  (7)فَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَرهَُ ﴿

 ن را خواهد دید.آ پس هرکس به مقدار یک ذره نیکی کند آن را خواهد دید و هرکس به مقدار یک ذره بدی کند نیز : ترجمه

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً ﴿  [112 ]طه: ﴾وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

 ترسد و نه از حق تلفی.باشد، نه از ظلم و ستمی میکه مؤمن کارهای نیکو انجام دهد، در حالی و هرکه :ترجمه

 [123 نساء:] ﴾مَن يعَْمَلْ سُوٓءاً يُجْزَ بِهِ ﴿

 در مقابل آن مجازات خواهد شد. ،هرکس عمل بد انجام داد: ترجمه

ارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا﴿  [86 توبه:]﴾.وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَات وَالْكفَُّ

 ای آتش دوزخ داده که در آن جاویدان خواهند ماند.الله مردان و زنان منافق و سایر کافران را وعده: ترجمه

کافر،  گاه عذاب کردندهد؛ آنانجام میرا مستقیم ه الله نسبت داده شود که الله آنگونه بسازی اینپس هرگاه هدایت و گمراه
نسبت  که الله سبحانه از آن بسیار عاری و مبرا است. پس لازم است تا در حالی ؛خواهد بودانب الله ظلم کار از جمنافق و گناه

خلق هدایت از عدم و  اقدام مستقیم به هدایت و گمراهی باشد، که عبارت از غیر ازمعنای هدایت و گمراهی به الله سبحانه به 



باشد و بنابرهمین اختیار هست هدایت و گمراهی خود بنده میی مستقیم بهدهاقدام کنن صورتکه در اینباشد، توفیق به آن می
 .شودکه در برابر آن محاسبه می

ها هدایت و که در آنای آیاتیاما از ناحیه و گمراهی به الله تعالی شده بود؛ که در آن ها نسبت هدایتای آیاتیاین از ناحیه
 :کنیماست، به آیات زیر اشاره می گمراهی به مشیت و خواست الله مقرون شده

 [1 ]ابراهیم: ﴾يضُِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي مَن يَشَاءُ ﴿

 نماید.کند و هرکه راخواست هدایت میالله هرکه را خواست گمراه می :ترجمه

دایت سوق داده هبه متعال جبراً کس از جانب الله است که هیچ گر اینبیانیات جا اراده است و این آالبته معنی مشیت در این 
به اراده و مشیت الله تعالی هدایت  بلکه هرکس هدایت شد، گردد؛اه نمیکسی از روی اجبار گمر ترتیب هیچشود و به همیننمی
 ...شودلله سبحانه و تعالی گمراه میبه اراده و مشیت ا ،شود، و هرکس گمراه شدمی

از  :که در همین کتاب بیان نمودیمچیزی؛ دهندحکم قرار می ،مانند دلیل اساسی مسایل باشد که معتزله عقل رااین درحالی می
مکافات و مجازات   یعالی از ظلم است و در برابر مسئلهنظر معتزله عدل الله سبحانه و تعالی به معنی تنزیه الله سبحانه و ت

که عدل الله به جز تثبیت آزادی اراده در انسان  دبدین نظر شدن ءً موقفی اختیار کردند که با تنزیه الله و عدل او موافق باشد. بنا
تواند که کاری را انجام دهد و یا ندهد. و هرگاه کاری را یکند و ممفهومی نخواهد داشت این که او خودش افعال خود را خلق می

اما اگر چنین  معقول و عادلانه خواهد بود؛ دادنشپاداش دادن و جزاء  ،خود ترک کرد یی خود انجام داد و یا به ارادههاراد در
ی خاصی مجبور سازد، مطیع را به طاعت و عاصی با به عصیان باشد که الله انسان را خلق کند و او را بر عمل کردن به نحوه

اضر و الله را بر آنان غایب را بر ح .وجه این کار عادلانه نخواهد بود را سزا دهد؛ به هیچرا پاداش و آن؛ سپس اینمجبور نماید
دانند، و بالای می طور کامل تابع قوانین این جهانهرا مانند گروهی از فلاسفه یونان ب وتعالی انسان قیاس کردن و الله سبحانه

  واجب و لازم کردند. ،کندکه انسان تصورش میالله عدل را طوری

اصل بحث همانا مکافات و مجازات از جانب الله سبحانه و تعالی در مقابل فعل بنده است که این همان موضوع بحثی  ،راینببنا
گویند که اگر الله کفر کافر و می یا )آزادی اراده( اطلاق شده است...های )قضاء و قدر( یا )جبر و اختیار( و ماست که برآن نا

گونه تصور کرده شود که الله از ابی لهب چه کرد؛ینهی نم را از کفر و عاصی را از عصیان کرد، کافرعاصی را اراده می عصیان
کم  ،دادنماید؟ و اگر این کار را مخلوقی انجام میکند و از کفر منعش میسپس او را به ایمان امر می ؛کند که کافر شوداراده می
 ، کافر و عاصی هرگزبودالله می . اگر کفر کافر و عصیان عاصی مرادستلا وا نه و تعالی از آن بسیار بلند وبود و الله سبحاخرد می

 شدند... مستحق عقوبت نمی

گان و از عمل خودشان ای خود بندهگان خلق کردهافعال بنده"گوید: ت که معتزله میگان چنین اساما مسئله خلق افعال بنده
تواند ترکش کند... از همه توانند انجامش دهند و مینه از عمل الله سبحانه و تعالی. لذا بدون دخل قدرت الله می ،باشدمی



که انسان افعال خود را خودش خلق را برگزیده اند، و آن اینی خلق افعال آنهمان رأی رسانیده اند که در مسئلهها خود را به این
اش؛ را نکند. دنبال نمودن منهج متکلمین در بحث خلق افعال و جزئیاتکاری را بکند و یا آنه کند و او قادر است براین کمی

یهی تولد در نزدشان مطرح گردد. چون معتزله هنگامی تثبیت کردند که افعال انسان مخلوق خودش هست، از باعث شد تا قض
یا آن هم خلق چه رأی و نظر وجود دارد؟ آ ،شودانسان تولید میکه از عمل ی اعمالیکه در بارهاین امر پرسشی بیرون شد و آن این

عل انسان پیدا ی که در یک شی از فاکند و مزهکه مضروب احسا میآن از خلق الله است؟ مانند دردی کهخودش است؟ و یا این
، بزدلی، شجاعت، ید و مانند لذت، صحت، شهوت، سردی، رطوبت، خشکیآکه از کارد به وجود میشود و قطع شدنیمی

 باشند...وی می یسان و خلق کرده شدهها همه از فعل انگویند که اینگرسنگی، سیری و غیره. آنان می

گی افعال الله سبحانه گونهکه واقعیت و چدهند، در حالیقل را حکم قرار میمعتزله در مورد افعال الله سبحانه وتعالی ع ،براینبنا
گونه که در این کتاب وارد شده رسد. همانشان میعیت آن افعال به نظربلکه چیزی غیر از واق وانند؛توتعالی را درک کرده نمی

ین این را ندانسته اند که قیاس کردن عدل الله بر عدل انسان درست نبوده و جایز نیست که الله سبحانه و تعالی تابع قوان "است 
را اداره که برایش وضع نموده آنق قوانینیوتعالی این جهان را خلق کرده و مطابکه الله سبحانه این عالم دانسته شود، در حالی

ی خاصی کند و بالای اشیاء حکم و فیصلهمیاز عدل هم فهم تنگی پیدا  ،نظر شودبینیم هرگاه انسان تنگند. ما میکمی
گونه پس چه شود؛اش دگرگون میلهکند و فیصاش از عدل تغییر میبرداشت شود،کند؛ سپس هنگامی نظرش فراخ میمی

ما از مفهوم عدل را بدهیم که خود  یاش همه چیز را در بر گرفته، قیاس کنیم و برای عدلش همان معنایپروردگار جهان را که علم
 "ایم؟برداش کرده

له سبحانه و تعالی از عال الگونگی افالله سبحانه و تعالی حکم کند، چبنا براین عقل عاجز تر از این است که در چگونگی افعال 
ستقلانه صلاحیت حکیمت در م یکه برای عقل جدای از شریعت بگونه ی حکمیت عقل بیرون بوده، درست نیستوسعت توانای

 .دادرا گی افعال الله سبحانه وتعالی گونهمورد چ

تعالی دلایل شرعی بیان داشته و  افعال الله سبحانه و  های مان بیان داشتیم، در نخست بردر کتاب باشد کهچیزی میهماناین 
  ...سپس در تطابق به آن دلایل عقلی را نیز ذکر نمودیم

 .ترین حکیمان استتعالی بهترین دانایان و با حکمت الله سبحانه و .امید وارم همین قدر بسنده باشد

 رشتهالبو عطاء بن خليل ا تانبرادر 

 .ق.هـ3443 ولجمادى الا 80

 .م0803/30/30 به موافق

 مترجم: علی مطمئن



 


